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نمایشی اعلام شدسالن های اداره  کل  هنرهای  آمار مخاطب و فروش 
نمایش های   و مخاطب  فروش  آمار 
مجموعــه تئاتــر شــهر، تــالار  هنــر و 
تماشاخانه  ســنگلج تا پایان روز جمعه 

۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
 به گــزارش روابط عمومی اداره  کل  
هنرهای  نمایشــی، آمار فروش و تعداد 
تماشــاگران نمایش های مجموعه  تئاتر 
شــهر، تالار  هنر و همچنین تماشاخانه 
ســنگلج تا روز جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ 

اعلام شد. 
بــه  زرد ونگــوک»  «بــاد  نمایــش 
کارگردانــی علیرضا کوشــک جلالی که 
از روز ۱۱ آذرمــاه اجرای خود را در تالار 
اصلــی بــا ظرفیت ۵۷۹ نفــر و قیمت 
بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون 
با مجموع چهار اجرا، میزبانی از هزار و 
۴۰۴ مخاطب، ۶۲۵ میلیــون و ۴۰۰ هزار 

تومان فروش داشته است.
 نمایش «ســیندرلا» بــه کارگردانی 
احسان فلاحت پیشــه که از روز چهارم 
آذرماه اجرای خود را در تالار چهارســو 
با ظرفیــت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت 
۳۰۰ هــزار تومان آغاز کــرده، تاکنون با 
میزبانــی از ۶۲۹ تماشــاگر به فروشــی 
معــادل ۱۳۶ میلیون و ۸۰ هــزار تومان 

دست پیدا کرده است. 
بــه  ســوئیت»  «شــب  نمایــش 
کارگردانی کیانوش احمــدی که از روز 
۱۲ آذرماه در تالار ۹۶نفری قشــقایی با 
قیمــت بلیت ۳۰۰ هــزار تومان اجرای 
خود را آغاز کرده، تاکنون با مجموع سه 
اجرا، میزبانی از ۸۴ مخاطب به فروشی 
معــادل ۱۳میلیون و ۳۲۸ هــزار تومان 

دست یافته است. 
تاریــخ جنون» به  نمایــش «ناتنی، 
کارگردانــی ســجاد یاری کــه از روز ۱۲ 
آذر در تالار قشــقایی با ظرفیت ۹۶ نفر 
و قیمت بلیــت ۳۰۰ هزار تومان اجرای 
خود را آغاز کــرده، تاکنون با میزبانی از 
۱۳۹ تماشــاگر، ۲۸ میلیــون و ۹۵۲ هزار 

تومان فروش داشته است.
 نمایش «داســتان چوانگ تسو» به 
کارگردانی حامد عقیلــی که از روز ۲۵ 
آبان در تالار ســایه بــا ظرفیت صندلی 
۷۲ تماشــاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار 
تومــان اجرای خود را آغــاز کرده، تا به 
امــروز با مجمــوع ۱۴ اجــرا و میزبانی 
از ۶۰۲ مخاطــب، به فروشــی معادل 
۱۰۷ میلیــون و ۸۷۵ هزار تومان دســت 

پیدا کرده است.
 نمایــش «زندگــی در تئاتــر» بــه 
کارگردانــی حبیــب دانش کــه از روز 
۲۵ آبان   در تالار ســایه بــا ظرفیت ۷۲ 
مخاطب و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان 
به صحنــه رفتــه، تاکنون بــا مجموع 
۱۴ اجــرا و میزبانــی از ۸۳۵ مخاطب 
به فروشــی معــادل ۱۶۱ میلیون و ۳۲۵ 
هــزار تومان دســت پیدا کرده اســت. 
نمایش «کوارتت تــن در بافه های باد» 
بــه کارگردانی احســان مالمیــر نیز که 
از روز ۱۲ آذر  اجرای خــود را در کارگاه 
نمایــش با ظرفیــت ۲۶ نفــر و قیمت 
بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون 
با مجموع ســه اجــرا و میزبانی از ۷۴ 
مخاطب به فروشی معادل ۱۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان دســت پیدا کرده است. 
در تماشاخانه ســنگلج، نمایش «اولین 
گمنامه» به کارگردانی علیرضا عمرانی 
کــه از دوم آذر با ظرفیت ســالن ۲۳۶ 
صندلی به صحنه رفته است، با ۹ اجرا، 
میزبان هزار و ۴۶۶ تماشــاگر بوده است. 
این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ 
هزار تومانی، به مبلغ ۹۰ میلیون و ۵۸۵ 

هزار تومان فروش دست یافته است. 
در تــالار هنــر، نمایش «افســانه پر 
طلا» به کارگردانی علی شــاه صفی که 
از ۱۱ آذر در این ســالن بــا ظرفیت ۲۴۴ 
نفری به روی صحنه رفته است با چهار 
اجــرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هــزار تومان 
توانســت میزبان ۱۶۸ تماشــاگر باشد و 
 ۵۰۰ ۲۱ میلیون و ۵۹۸ هزار و  فــروش  به 
تومــان دســت یافته اســت. در همین 
ســالن نمایــش «راز نجــات گیــرا» به 
کارگردانی حسین فدایی حسین که از ۱۱ 
آذر در این ســالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری 
به روی صحنه رفته است، با چهار اجرا 
و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست 
میزبان ۷۸ تماشــاگر باشد و به فروش 
شــش میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۰ تومــان 
دست یافته اســت. مجموع تعداد کل 
تماشــاگران مجموعه تئاتر شــهر، تالار 
هنر و تماشــاخانه ســنگلج از شروع تا 
روز جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ (با احتساب 
میهمان و تخفیف) بــه عدد پنج هزار و 

۴۷۹ نفر رسیده است.

«سینماحقیقت»
 انعکاس صدای متفاوت است

نشســت رســانه ای نوزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم  مســتند ایران، 
«سینماحقیقت»، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. محمد حمیدی مقدم، 
دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در ابتدا با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت 
فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو، به استقبال این مناسبت ها در برنامه های جشنواره 
اشاره کرد. دبیر جشنواره با اشاره به انتشار زودهنگام اسامی فیلم های بخش های 
مختلف قبل از نشســت خبری، این اقدام را نمادی از «شفافیت و مواجهه با همه 

آنچه ممکن است در فرایند جشنواره رخ دهد» خواند.
او مهم ترین نکته آماری این دوره را رشد حدود ۳۰ تا ۳۵درصدی تولید مستند 
در کشــور نســبت به سال گذشــته اعلام کرد و افزود: این رشــد به ویژه در بخش 
فیلم های کوتاه مشــهود است که نشان دهنده «پویایی و زندگی در حوزه سینمای 
مستند» است. حمیدی مقدم اعلام کرد از ۷۳۴ اثر رسیده، در نهایت تعداد فیلم های 
انتخاب شــده در بخش های مسابقه ملی به این شــرح است: ۲۵ فیلم کوتاه، ۲۳ 
فیلم بلند، ۲۰ فیلم نیمه بلند، ۲۴ فیلم در بخش جایزه شهید آوینی و ۱۷ فیلم در 
بخش جدید دانشــجویی. دبیر جشنواره از ایجاد دو بخش جدید در این دوره خبر 
داد و گفت: ابتدا بخش دانشــجویی است که با تمرکز بر کارهای نو و کنکاش های 
جدید فیلم سازان زیر ۳۰ سال و تا مقطع کارشناسی ارشد،   حدود ۳۰ تا ۴۰ اثر به آن 
ارسال شد. او ابراز کرد: بخش دوم «عکس متوالی» یا «عکس داستانی» است که 
با هدف ایجاد پیوند بین عکاسی و سینمای مستند و پرکردن خلأ پژوهشی- تصویری 
در برخی موضوعات برقرار شــده اســت. این بخش با همکاری خانه هنرمندان و 
همراه با ورک شــاپ و کلاس های تخصصی برگزار می شــود و میزبان ۱۹۷ عکس 
خواهد بود. حمیدی مقدم در ادامه گفت: انتخاب نهایی فیلم های مسابقه حاصل 
مشورت با حدود ۲۰ تا ۲۲ کارشناس و مشاور از صنوف سینمای مستند ایران است.
او همچنین بر دو محور تخصصی جشنواره تأکید کرد: در این دوره تداوم توجه 
به «مستند انیمیشــن» به عنوان قالبی مهم در تولیدات مرکز گسترش و سینمای 
آینده و پرداختن به «واقعیت افزوده» و «واقعیت گســترده» با برگزاری جلســات 
کارشناسی با حضور کارشناسان خارجی برای بررسی قابلیت های این فناوری ها در 
مستندسازی داریم. دبیر جشنواره اعلام کرد همچون سال گذشته، بخش ویژه ای با 
موضوع مقاومت فلسطین و غزه با مسابقه جداگانه در بخش بین الملل برنامه ریزی 
شده است. او همچنین در پاسخ به برخی نقدها درباره پوشش رسانه ای عملیات 
اخیر ( جنگ ۱۲روزه )، از حضــور ۳۱ فیلم در بخش ترکیب تمدن ایران با موضوع 
این رویداد خبر داد و تأکید کرد مستندسازان ایرانی با امکانات موجود، به خوبی به 
ثبت این وقایع پرداخته اند. جشنواره بستری فراهم می کند تا حتی آثاری که در این 

حوزه به بخش مسابقه راه نیافته اند نیز به نمایش درآیند.
در ادامه نشســت خبری نوزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مســتند ایران 
«ســینماحقیقت»، حمیدی مقدم، دبیر جشنواره، به پرسش های خبرنگاران پاسخ 
داد. او در پاسخ به پرسشی درباره «جایزه مردمی» تأکید کرد همچون سال گذشته، 
این بخش با همکاری انجمن تهیه کنندگان صنفی مستند و از طریق سامانه آنلاین 
«هاشــور» به عنوان دقیق ترین شیوه رأی گیری برگزار خواهد شد و مبلغ جایزه نیز 

افزایش یافته است.
درباره اکران آنلاین، دبیر جشنواره با اشاره به اینکه «سینماحقیقت» خود مبدع 
جشــنواره آنلاین بود، گفت: این بحث پیچیده ای اســت. او افزود: با وجود تمایل 
برخی فیلم ســازان به نبود نمایش آنلاین، با هماهنگی یک یا دو پلتفرم مشخص 
(غیر از هاشور)، تعداد محدودی از فیلم ها در روزهای آینده به صورت آنلاین ارائه 
خواهند شــد. او خاطرنشان کرد: رویه جهانی به ســمت محدودکردن دسترسی 
آنلاین فقط برای خریداران، مدیران جشــنواره ها و شــبکه های تلویزیونی است و 

«سینماحقیقت» نیز با توجه به شرایط، تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
حمیدی مقدم در پاســخ به پرســش دیگری درباره حضور فیلم های سیاسی  
گفت:  ما امسال چندین فیلم سیاسی داریم که در بخشی ویژه یا بخش های مسابقه 
به نمایش در خواهد آمد. او ابراز امیدواری کرد جشــنواره نوزدهم بتواند «میزبان 
واقعی همه صداهای مختلف باشــد» و فضایی مبتنی بــر «صبر و متانت» برای 
دیدن «نگاه های مختلف» فراهم کند. دبیر جشنواره با بیان اینکه این هفتمین سال 
دبیری او است، به چالش های بخش بین الملل اشاره کرد و گفت حاضر است پس 
از جشنواره به صورت مشروح درباره «فضای ناجوانمردانه ای که برای ما در حوزه 
بین الملل که توسط برخی هم وطنان در حوزه فرهنگ شکل گرفته است» گفت وگو 
کند. او موفقیت های اخیر دیپلماســی فرهنگی ایــران مانند میزبانی ۲۰۰ میهمان 
بین المللی در جشــنواره جهانی فیلم فجر را نمونه دانســت و گفت: جشــنواره 

«سینماحقیقت» حتی در شدیدترین بحران ها «واقعی» بوده است.
حمیدی مقدم اعلام کرد با وجود فضاسازی های منفی، امسال شاهد «اشتیاق» 
میهمانان خارجی برای ســفر به ایران هســتیم. او اضافه کرد: امســال نوید این را 
می دهیم که وارد دوره تحولی دیگری شــده ایم. امســال ما شاهد این هستیم که 

میهمانان ما اشتیاق دارند به ایران سفر کنند.
دبیر جشــنواره بر تنوع جغرافیایــی میهمانان و فیلم هــای بخش بین الملل 
تأکید کرد و گفت: ســعی شده است تمرکز فقط روی کشورهای اروپایی نباشد و از 
کشورهایی مانند هند، برزیل، ترکیه، روسیه، چین و ایتالیا نیز فیلم هایی حضور دارند. 
هدف، ایجاد «رفت و آمد فرهنگی» با کشورهای همسو، مشترک المنافع و همسایه 

است. او تعداد فیلم های بخش بین الملل را حدود ۷۰ اثر اعلام کرد.
حمیدی مقــدم از نمایــش دو فیلم ویژه در بخش فیلم هــای ویژه بین الملل 
خبر داد و گفت: آخرین اثر مســتند دیوید اتنبــرو با هماهنگی و رعایت کپی رایت 
به نمایش درخواهد آمد. همچنین فیلم پرتره ای از انیو موریکونه ساخته جوزپه 
تورناتوره نمایش داده خواهد شــد که برای حضور فیلم ســاز آن در جشــنواره و 
برگزاری مسترکلاس، مکاتباتی انجام شــده است، اما احتمالا تورناتوره موفق به 
حضور در جشنواره نشود. او ابراز امیدواری کرد با وجود نمایش بیش از ۲۰۰ فیلم 
در جشنواره و چالش های سالن های نمایش، مخاطبان بتوانند از این رویداد متنوع 
بهره مند شــوند. او در پاسخ به پرسشی درباره معیار دعوت از میهمانان خارجی، 
بر اولویت «جایگاه و وزن» افراد بر «تعداد» تأکید کرد و گفت: متأسفانه در بیشتر 
جشــنواره ها تعداد مد نظر قــرار می گیرد. او به عنوان مثــال از دعوت نوه رابرت 

فلاهرتی (مستندساز اسطوره ای) که قرار است ورک شاپی برگزار کند، نام برد.
حمیدی مقــدم همچنیــن به حضــور نداشــتن برخی چهره های برجســته 
مانند «جان کروزی» به دلیل تداخل برنامه ها اشــاره کرد و افزود این مســئله در 
دولت های مختلف و به دلایل گوناگون رخ داده است. حمیدی مقدم در پاسخ به 
پرســش اصلی درباره ادغام مدیریت مرکز گسترش با دبیری جشنواره و انتقادات 
مربوط به اعمال سلیقه دبیر جشنواره، ابتدا با ذکر مثالی از حذف فیلم های ایرانی 
در یک جشنواره خارجی به دلیل «نگاه شخصی» مدیر آن، گفت چنین مسائلی در 
همه جای دنیا ممکن است رخ دهد. او سپس به طور شفاف به نبودن فیلم های 
سیاسی پرچالش در جشنواره پرداخت و علت را نه محدودیت، بلکه کمبود تولید 
چنین آثاری در «بدنه سینمای مســتند» ایران دانست. او گفت: اتفاقا می خواهم 
نقل بکنم که بدنه ســینمای مســتند ما مقداری از حوزه پرسش و جست وجو در 
بدنه قشــر متوسط ایران بازمانده است. شــاید راهش را هنوز نمی داند. ما خیلی 
مواجه بودیم که فیلم ها شــاید یک ذره محافظه کارانه از برخی مسائل گذشتند. 
حمیدی مقدم افزود: هیئت های مشــاوره مشــتاق انتخاب فیلم های جســورانه 
بودند اما اثر مورد نظر پرسشــگر که احتمالا نگاه انتقادی داشــته باشــد، از نظر 
«زیبایی شناسی و ســاختار» به ســطح کیفی لازم برای رقابت در بخش مسابقه 
نرســیده اســت. با این حال، او از تلاش بــرای نمایش برخی از ایــن فیلم ها در 

بخش های ویژه غیررقابتی خبر داد.

خبر برگزیده

هنرهنر
نگاه

محمدعرفان صدیقیان. منتقد ســینما : «سینما 
شــهر قصه» ســرانجام و پس از گذشت شش 
سال از نخستین نمایش در جشنواره فیلم فجر، 
سرانجام به پرده نقره ای رسید؛ فیلمی که بنیان 
روایی آن در ارتباط با عشــق، زیســتن در سالن 
تاریک و پیوندی که ســینما بــا خاطره جمعی 
برقرار می کند، شــکل گرفته و بــا بهره گیری از 

لحنی کمدی بسط پیدا کرده است.
ســاخته کیــوان علیمحمــدی و علی اکبر 
حیدری بــه واســطه مقطع تاریخــی روایی و 
همچنین به دلیل نوع مواجهه با مقوله سینما، 
دارای سویه های نوستالژیک است، اما برخلاف 
تم منبعث از این مفهــوم، صورت بیانی آن به 

شــکل آه  و افســوس و نگاه حسرت بار به گذشته نیســت، بلکه همچون کیفیتی زیسته و جاری عمل 
می کند. تجربه ای که از دل تماس مستقیم با زندگی سر برآورده و در قالب قصه ای عاشقانه، نسبت یک 

جامعه با سینما را طی یک دوران گذار تاریخی مرور می کند.
کیوان علیمحمدی در میانه دهه ۸۰، همراه با امید بنکدار، نخســتین فیلم بلند خود، «شــبانه» را 
ســاخت و همکاری این دو فیلم ســاز طی یک دهه با ساخت «شــبانه روز»، «ارغوان» و «گیلدا» ادامه 
یافت . رویکرد و امضای مشــترک آنها در برخورد با ســینما، تلفیقی از جســارت بصری، رویکرد فرمی 
خاص و نوعی حساسیت شاعرانه بود که به سرعت در میان فیلم بازها و منتقدان دیده شد و در نتیجه 

هر فیلم تازه شان، به مثابه رخدادی کنجکاوی برانگیز بین سینمادوستان شناخته می شد.
ســینمای علیمحمــدی و بنکدار بر ظرافتی کم نظیر در برخورد با تصویر و روایت اســتوار اســت. 
قاب های هندسی و رنگ آمیزی حساب شده، فضاهایی می سازند که در ظاهر ساده اند، اما در لایه زیرین 
خود حامل تنش های احساســی و گره های درونی شخصیت ها هســتند. با وجود اینکه در آثار این دو 
فیلم ســاز، قصه با طمأنینه و با ضرباهنگی آرام پی ریزی می شــود، اما تکیه غیرتزیینی بر موسیقی، در 
حکم نیروی پیش برنده روایت به مجموعه این فیلم ها ریتمی درونی بخشــیده و نوع کاربست چنین 

اصولی، آنها را نسبت به بسیاری از سینماگران داخلی متمایز می کند.
در این جنس از ســینما، درام از مســیر گره افکنی های پرطمطراق نمی گــذرد، بلکه از راه مواجهه 
بی واســطه تماشــاگر با اتمســفر، مود، ســکوت ها، مکث ها و لحظات گذرا شــکل گرفتــه و از بطن 
رخدادهــای ظاهــرا معمول و همگانی، مضامین گسســت، ســکون و تنهایی انســان معاصر تکثیر 
می شود. مضامینی که با حساسیت شاعرانه فیلم ســاز، بدون توسل به دوگانه متضاد اغراق و تقلیل، 

به نوعی حالت حسی خالص، باورپذیر و البته آشنا نزدیک می شوند.
نتیجه، سینمایی است که به واسطه سودبردن از المان های سینمایی و نوعی سلیقه و درون نگری 
شــخصی، بیش از آنکه بر واقعیت تکیه کند، در مرز میان واقعیت و رؤیا حرکت می کند. ســینمایی با 

امضای مشخص که به جای سرگرمی لحظه ای، تجربه ای ماندگار و اصیل ارائه می دهد.
اکنون و در غیاب امید بنکدار، کیوان علیمحمدی «سینما شهر قصه» را با همراهی علی اکبر حیدری 
مقابل دوربین برده؛ فیلمی که ترکیب تازه ای از حساســیت های روایی و ادبی را وارد جهان ســینمایی 
علیمحمدی کرده اســت. به نظر می رسد حیدری که ســال ها در عرصه ادبیات داستانی فعال بوده و 
علاوه بر نگارش چند فیلم نامه، مجموعه داســتان ها و رمان هایی نیز از او منتشــر شده، با ذهنیت یک 

روایت پرداز کلاسیک به پروژه وارد شده است.
حاصل این حضور مشــترک، فیلمی اســت که در قیاس با آثار پیشین علیمحمدی و بنکدار، کمتر 
درگیر پیچیدگی های فرمی و بیان شــاعرانه دشوارخوان است و بیشتر بر پیشبرد یک درام قصه محور، 
ســاختارمند و کلاســیک تمرکز دارد. اگر در آثار گذشــته علیمحمدی فرم بر روایت سایه می انداخت، 
این  بار روایت اســت که میدان را در دســت دارد. در «سینما شهر قصه» شــخصیت پردازی روشن تر، 

موقعیت های نمایشی دقیق تر و خطی روایی نیز در پی ایجاد ارتباطی مستقیم تر با مخاطب است.
این تغییر رویکرد نوعی عقب نشینی از سلیقه خاص سینمایی محسوب نمی شود، بلکه بازتعریفی 
از حساسیت های سینمایی علیمحمدی در کنار جهان بینی ادبی حیدری است. ترکیبی که «سینما شهر 
قصه» را بدل به تجربه ای متفاوت در کارنامه این فیلم ساز می کند، عبور از مسیری است که بر پیوستگی 

داستان، ضرباهنگ کلاسیک و پیوند عاطفی تماشاگر با روایت تکیه دارد.
داود، شــخصیت محوری «سینما شهر قصه»، در میانه  آشوب  و پیش بینی ناپذیری روزهای منتهی 
به انقلاب، در تلاشی پیگیرانه و عاشقانه می کوشد نبض سینما و در معنایی گسترده تر، حافظه و تاریخ 
آن  را زنده نگه دارد. او در برابر موج دگرگونی های اجتماعی، به سینما نه صرفا به عنوان حرفه، بلکه 
به مثابه معشــوقی دیرینه می نگرد که برای حفظ آن حاضر اســت در برابر تغییر زمانه ایستادگی کند. 
در همین بستر پرتلاطم، پیوند عشق داود به سینما با عشق او به دختری جوان، روایتی چندلایه و پویا 
می آفریند؛ روایتی که واقعیت تاریخی را با اســتعاره های عاطفی در هم می تند و شخصیت اصلی را 
به واســطه این دو عشق، در موقعیتی نمادین قرار می دهد. «سینما شهر قصه» با تکیه بر موقعیت  و 
فضاهای نوستالژیک و خاطره ساز بستری روایی فراهم می کند که در آن عشق انسانی و عشق سینمایی 
در وجود داود هم پوشانی می یابند و در ادامه تنش میان این دو میل، درامی می سازد که هم ریشه در 

واقعیت دارد و هم بر دوش معناهای فرامتنی حرکت می کند.
نتیجه، شخصیتی است که در گذار از دوره ای ملتهب، خود بدل به نماینده  جان سختی، دلبستگی 
و مقاومت در برابر فراموشی می شود؛ شخصیتی که عشق را به ابزار حفظ تاریخ و هویت سینما تبدیل 
می کند. در عین حال، حال وهوای «ســینما شــهر قصه» به گونه ای شــکل گرفته که در سطح بیرونی 

روایت، تماشــاگر بــا اثری روبه رو می شــود که 
یادآور «سینما پارادیزو»، اما در قالبی ایرانی شده 
و منطبــق بــا زیســت جهان بومی اســت. این 
شــباهت به تقلیدی صرف تقلیل پیدا نکرده و 
نوعی بازآفرینی احساســی و فرهنگی در آن به 
چشــم می خورد.  به بیان دیگر، اقتباس معنایی 
از «ســینما پارادیــزو» در نســخه ایرانی خود، 
رنگ وبوی تاریخ، سیاســت و عاطفه شــرقی را 
به همراه دارد. ایــن «پارادیزوی ایرانی»، هم بر 
موج نوستالژی سوار است و هم از دل واقعیتی 
اجتماعــی و تجربه شــده در دوره ای پرتلاطم 
برمی آید؛ ترکیبی که فیلم را از سطح ادای دین 
ســاده فراتر بــرده و در فضایی بومــی، بازتابی 
از رابطه عمیق آدم ها با ســینما را خلق می کند. علیمحمدی در آثار پیشــین خود بر نوعی فرم گرایی 
و بازیگوشــی های روایی تکیه داشــت؛ رویکردی که اغلب تماشــای آثــارش را نیازمند صبر، دقت و 
حوصله ای بیش از حد معمول می کرد و به همین دلیل نیز گاه از ســلیقه گســترده مخاطبان فاصله 
می گرفت. اما او و علی اکبر حیدری در «سینما شهر قصه»، مسیر متفاوتی را برگزیده اند. اثری که توأمان 
به جوهره سینما، به پیوند دیرینه و ناگسستنی میان فیلم و مخاطب و میان رؤیاپردازی و تجربه جمعی 

تماشای تصویر نقب می زند.
«ســینما شــهر قصه» با احضار لحظــات، چهره ها و کاراکترهایــی برگرفتــه از فیلم های مهم و 
خاطره انگیز تاریخ سینمای ایران، به اثری بدل می شود که بیش از آنکه به دنبال بازنمایی صرف گذشته 
باشد، به مرثیه ای دراماتیک و عاطفی شباهت دارد. سوگواره ای برای خاطره ها، سالن های خاموش شده 
و شــور مشترکی که سینما در نســل های مختلف ایجاد کرده است. در ساخته علیمحمدی و حیدری 
شــاخصه های فرمیک و نگاه شــاعرانه  در خدمت نوعی روایت احساسی تر و دسترس پذیرتر قرار داده 

شده است. روایتی که در کنار وجه سرگرم کنندگی خود، مخاطب را به مشارکت عاطفی فرامی خواند.
میــان  ســنجیده  پیونــدی  بــا  را  خــود  ســاده  ظاهــرا  روایــت  حیــدری  و  علیمحمــدی 
نوســتالژی و خیال پــردازی غنــا می بخشــند؛ پیوندی که «ســینما شــهر قصــه» را از ســطح یک 
داســتان خطــی بــه تجربــه ای احساســی و خیال انگیــز ارتقــا می دهــد. در دل این فضــا، فیلم 
به  وفور از موقعیت های کمیک بهره می گیرد، اما نه از جنس کمدی های عامه پسند سال های اخیر که 
بر لودگی و شــوخی های تکراری استوارند. کمدی این فیلم، برخاسته از موقعیت است؛ از تناقض های 
درونی شخصیت ها، زمانه ای پرتلاطم و از برخورد نگاه عاشقانه قهرمان با جهانی که پیوسته در حال 

تغییر است.
نتیجه به اثری تبدیل شده که آغشتگی آن به لحظاتی شیرین و مفرح نه تنها انسجام دراماتیک فیلم 
را خدشــه دار نمی کند، بلکه حال و هوایی کمدی در هماهنگی با استخوان بندی داستان ایجاد کرده و 
لایه ای انســانی و گرم بر فضای نوستالژیک اثر می افزاید. به همین دلیل، خنده در «سینما شهر قصه» 
واکنشــی لحظه ای نیست، بلکه امتداد همان عشق و دلبستگی است که فیلم در سرتاسر روایت خود 

می کوشد به مخاطب منتقل کند.
در «سینما شهر قصه» فرخ نعمتی در نقش پدری ظاهر شده که کیفیت بازی اش فراتر از چارچوب 
یک نقش خانوادگی عمل می کند. نوع مواجهه  او با ســینما، از شیوه سخن گفتن گرفته تا نحوه داوری 
و واکنش هایش، بی درنگ یادآور نســل مدیران ســینمایی اوایل دهه ۶۰ است؛ افرادی که در بحبوحه 
تغییرات فرهنگی، با نگاهی آمرانه اما به زعم خود مصلحانه، می کوشــیدند ســلیقه تازه ای بر سینما 
تحمیل کنند. کریمی این فضا را نه با تقلید سطحی، بلکه با بازآفرینی رفتاری دقیق و کنترل شده زنده 
می کنــد. نوعی «بازتاب تاریخی» کــه در دل یک نقش خانوادگی جا خوش کرده و به  طرزی بســیار 

طبیعی پیش چشم تماشاگر جان می گیرد.
انتخاب لحن کمدی برای این شخصیت، ظرافت اصلی کار است. کمدی در بازی کریمی از جنس 
لودگی یا اغراق نیست، بلکه از تضاد میان اقتدار نمایشی و ناآشنایی کاراکتر با جهان واقعی سینما زاده 

می شود. همین تضاد، کیفیتی نمادین به شخصیت می بخشد و او را 
بدل به تمثیلی از دوران گذار سینمای ایران می کند؛ دورانی که ادبیات 
رسمی تازه  متولدشده با عشق قدیمی مردم به سینما در چالش بود. 
کریمی با همین رویکرد، لایه ای زیرمتنی به فیلم می افزاید. او توأمان 
از مخاطب خنده می گیرد و در عین حال تأکید می کند تاریخ ســینما 
تنها با فیلم ها ساخته نشده، بلکه با آدم هایی که خواسته یا ناخواسته 
در مسیر آن ایستاده اند نیز تعریف می شود. «سینما شهر قصه» اثری 
اســت که در عین ســاده نمایی روایت، لایه های عاطفــی و تاریخی 
پیچیده ای را در خود جای داده است. فیلم موفق می شود نوستالژی و 
عشق به سینما را با ساختاری صمیمی برای مخاطب تلفیق کند و در 
عین حال از تکیه بر کلیشه های کمدی و فرم گرایی پیچیده نیز فاصله 
بگیرد. شخصیت ها، موقعیت ها و طنز ظریف آن، همگی در خدمت 
خلــق تجربه ای ملموس و در عین حال نمادین هســتند. در نهایت، 
این فیلم نه فقط بازنمایی گذشته سینما، بلکه مرثیه ای عاشقانه برای 
عشق به فیلم و خاطره جمعی تماشاگران است؛ تجربه ای دلنشین، 

هوشمندانه و ماندگار که در ذهن بیننده خود حک می شود.

سومین نشست از سلسله نشست های هفتمین جشنواره تئاتر 
«شــهر» با عنوان «حافظه تصویری شهر تهران؛ از سیاه قلم های 
خســرو خورشــیدی تا طراحی صحنه معاصر» عصر شــنبه ۱۵ 
آذر ۱۴۰۴ در تماشــاخانه ایرانشــهر برگزار شد. این نشست که به 
بازخوانی کتاب «آن روزگاران تهران» و بررسی موضوع «بازآفرینی 
فرهنگ شهری در هنرهای نمایشی» اختصاص داشت، با حضور 
خسرو خورشــیدی، ایرج رامین فر، مجید میرفخرایی (به صورت 
برخط) و رضا مهدی زاده برگزار شد. اجرای نشست بر عهده حامد 
مهربانــی بود. ایرج رامین فر در ابتدای نشســت بیان کرد: «نقش 
آقای خورشــیدی در ورود نگاه تازه بــه طراحی صحنه در تئاتر و 
سینمای ایران بی بدیل است. او تجربه هایی را که از ایتالیا با خود 
آورد، وارد فضای آموزشــی کرد و باعث شد نسل ما با جریان های 
جدید طراحی صحنه آشــنا شــود. پیــش  از آن طراحان بزرگی 

داشتیم، اما فرصت بروز خلاقیت واقعی به آنها داده نمی شد».
او ادامه داد: «حضور خورشــیدی در دانشکده پلی میان تئاتر 
قدیــم و نگاه مدرن بود. ما با تصاویــر، کتاب ها و روایت های او با 
طراحی صحنه جهانی آشنا شدیم و همین آموزش ها تأثیر مهمی 
در ارتقای تئاتر و سینمای ایران داشت. من همیشه افتخار می کنم 
که شــاگرد ایشــان بوده ام». رامین فر درباره کتــاب «آن روزگاران 
تهــران» اظهار کرد: «این کتاب خاطرات تهــران قدیم را از طریق 
تصویر زنده می کند؛ مانند یک ســناریوی تصویری که حال وهوای 
لاله زار و فضاهای ازبین رفته شــهر را دوباره پیش چشم می آورد. 
چنین منبعی در تاریخ هنر ایران کم نظیر است و برای دانشجویان 
طراحی صحنه بسیار ارزشمند است». او افزود: «مشکل بزرگ ما 
در سینما و تئاتر این است که تاریخ را نمی شناسیم. بدون شناخت 
معماری، ســبک زندگی و روابط فرهنگی دوره ها، هیچ بازآفرینی 
درستی شکل نمی گیرد. سریال هایی می بینیم که قرار است درباره 
تهران قدیم باشــند، اما انگار در کشــوری دیگر می گذرند. بخش 

زیادی از معماری تهران هنوز وجود دارد، اما کمتر کســی می رود 
و آن را کشــف می کند». رامین فر با اشاره به لزوم مطالعه میدانی 
گفت: «در خیابان لاله زار هنوز نشانه های معماری قدیمی وجود 
دارد؛ ساختمان وارتان، کافه ها، مغازه ها و جزئیاتی که باید دید و 
ثبت کرد. طراح صحنه باید جست وجوگر باشد، نه اینکه فقط به 
دکورهای بی هویت تکیه کند». او درباره تجربه ســاخت فیلم با 
امکانات محدود توضیــح داد: «در فیلم «کلاغ» تقریبا هیچ گونه 
امکانــات جدی نداشــتیم. با چند کلاه و یک دکور ســاده فضای 
دوره پهلــوی را بازســازی کردیم. با قاب بنــدی و حرکت دوربین 
تلاش کردیم کمبودها دیده نشــود. محدودیت نباید به ســاخت 
فضاهای غیرایرانی منجر شود». رامین فر درباره اهمیت شناخت 
ســبک زندگی افــزود: «معماری قدیــم براســاس زندگی مردم 
طراحی شــده بود؛ اندرونی، بیرونی، هشــتی و روابط دقیق میان 
آدم هــا. این جزئیات در فیلم های ما رعایت نمی شــود. معماری 
فقط ســاختمان نیســت، روح زندگــی در آن اســت؛ همان طور 
که ســینمای ژاپــن آن را دقیق نمایش می دهــد». او درباره آثار 
خورشیدی گفت: «اســکیس ها و طراحی های او خودِ روایت اند؛ 
زبان مشــترکی میان طــراح و کارگردان. طراحــی صحنه زمانی 
موفق است که تاریخ، زندگی و زیبایی شناسی کنار هم قرار بگیرند. 
گاهی برای اثر هنری باید از ســند تاریخــی فاصله گرفت، اما این 
فاصله نباید هویت را تخریب کند». رامین فر در پایان گفت: «تاریخ 
هویت ماســت. اگر آن را نشناسیم، ریشــه های  ما  از بین می رود. 
نســل جوان باید با عکاسی، نوشــتن و پژوهش، گذشته تهران را 
حفظ کند تا بازآفرینی های نمایشی ما هویت ایرانی داشته باشد». 
رضا مهدی زاده با اشاره به جایگاه خسرو خورشیدی، او را یکی از 
چهره های ماندگار فرهنگ و هنر ایران دانست و چهار نقطه عطف 
مهم در فعالیت های این هنرمند را تشریح کرد. او توضیح داد که 
خورشیدی در دهه ۵۰، پس از تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای 

چیچیتا در ایتالیا و همکاری با طراحان و ســینماگران برجســته، 
به ایران بازگشت و برای نخســتین  بار آموزش آکادمیک طراحی 
صحنه را در دانشکده هنرهای دراماتیک بنیان گذاری کرد؛ اقدامی 
که پایه گذار جریان علمی و حرفه ای طراحی صحنه در ایران شد. 
مهدی زاده ســپس دهه ۶۰ و سریال «ســربداران» را از مهم ترین 
نقاط عطف فعالیت های خورشیدی دانست و گفت: «این سریال 
نمونه ای کم نظیر از تبدیل دانش و تجربه ای اســت که او از ایتالیا 
با خود آورده بود. در همان دوره، دو پروژه بزرگ «هزار دســتان» و 
«ســربداران» دو مسیر فکری متفاوت برای طراحان صحنه ایجاد 
کردند و تأثیر آنها تا امروز ادامه دارد». او در ادامه به فعالیت های 
خورشــیدی در اپرای متروپولیتن نیویورک اشــاره کرد و افزود که 
کارکــردن در این مرکز هنــری معتبر، کنار طراحانــی که امروز از 
بزرگان جهان  هســتند، نشــان دهنده توانایی حرفه ای کم نظیر او 
اســت. مهدی زاده یادآور شد که خورشــیدی پس از بازگشت به 
ایران، در دهــه ۷۰ طراحی صحنه اپرای «بینوایان» به کارگردانی 
بهــروز غریب پور را بر عهــده گرفت؛ اجرائی که بــا بهره گیری از 
ســازه های متحرک، پارچــه، فولاد و مجســمه های انعطاف پذیر 
در فرهنگســرای بهمن روی صحنه رفت و یکــی از ماندگارترین 
حافظه های تصویری تئاتر ایــران را رقم زد. مهدی زاده در بخش 
پایانی ســخنان خود بــه کتاب «آن روزگاران تهــران» پرداخت و 
گفت: «خورشــیدی در سال ۱۳۸۹ با نگرانی درباره گسست نسل 
جدید از هویت تاریخی خود، حافظه بلندمدت شهری اش را فعال 
کــرد و بیــش از ۲۰۰ تابلو از تهران دهه هــای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ خلق 
کرد؛ آثاری که بســیاری از آنها هیچ سند تصویری دیگری ندارند. 
این تصاویر برخلاف عکس های تاریخی، مملو از جزئیات، روایت، 
شخصیت پردازی، نور و سایه اند و هرکدام زندگی و کنش مستقل 
خود را دارند. این آثار اکنون دقیق ترین سند موجود برای شناخت 

تهران قدیم هستند». 

نگاهی به فیلم «سینما شهر قصه»

مرثیه ای برای خاطره جمعی

نشست «حافظه  تصویری شهر تهران» برگزار شد

قصه»  شــهر  «سینما 
بــا احضــار لحظات، 
کاراکترهایی  و  چهره ها 
فیلم های  از  برگرفتــه 
مهــم و خاطره انگیــز 
ایران،  سینمای  تاریخ 
می شود  بدل  اثری  به 
کــه بیــش از آنکه به 
صرف  بازنمایی  دنبال 
گذشــته باشــد، بــه 
مرثیــه ای دراماتیک و 

عاطفی شباهت دارد


